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مقدمه
با اين كه بحث درباره ی افعال ساده و مركب يکی از موضوعات مهم كتاب های زبان 
ــان و زبان شناسان در باب آن  ــی دوره ی متوسطه است و بسياری از دستورنويس فارس
نظريات گوناگونی ارائه داده اند و در اين زمينه مقالات گوناگونی نوشته شده است اما 
ــخيص به قوت خود باقی  ــکلات مربوط به تش ــان اهميت اين »موضوع« و مش هم چن
ــيوه ها و راه هايی برای تشخيص فعل ساده از مركب ارائه شده  ــت.در اين نوشته، ش اس
ــاختمان افعال ساده و مركب را ساده تر بيان  ــته است تشخيص س كه تا اندازه ای توانس
نمايد. البته، با يك روش يا روش های خاص نمی توان همه ی افعال را بررسی نمود. به 
عبارت ديگر، با توجه به دسته بندی افعال و شناخت آن ها از نظر نوع و معنا هركدام را 
ــعی نگارنده بر اين  ــی نمود. در اين مقاله س ــيوه های خاص خود فعل بررس بايد با ش
اساس بوده است كه در حد امکان راه تشخيص را آسان نمايد و به شيوه هايی پرداخته 

كه در كتاب های درسی ذكری از آن ها به ميان نيامده است.

ساختمان گروه فعلی
ــت و همواره در ساختمان واحد  ــاخته شده اس گروه فعلی از يك كلمه يا بيش تر س
ــی از  ــغال می كند. بزرگ ترين گروه فعلی فارس ــناد را اش بالاتر يعنی جمله، جايگاه اس

شش عنصر تركيب شده است. مثال:
1. نه بايد برداشت شده باشد.

2. نه بايد برگردانده شده باشد.

عناصر ساختمانی گروه فعلی
شش عنصر ساختمانی گروه فعلی عبارت اند از:

1. عنصر سازنده ی منفی كه در اين جا با علامت اختصاری »ن« نشان داده می شود.
2. افعال ناقصی كه با علامت اختصاری »ق« نشان داده می شود.

3. عنصر غيرفعلی كه با علامت »غ« نشان داده می شود.
4. واژه ی فعل كه با علامت اختصاری »ف« نشان داده می شود.

5. عنصر سازنده ی مجهول كه با علامت اختصاری »ل« نشان داده می شود.
6. عنصر سازنده ی حالت كه با علامت »ح« نشان داده می شود.

 )باطنی، 1374، 111(در مورد هريك از عناصر ششگانه و امکانات مختلفی كه در هريك 
از اين طبقات وجود دارد، به طور اجمال، توضيح داده خواهد شد.

عنصر سازنده ی منفی »ن« در گروه فعلی
ــت كه  ــغال می كند دارای يك عضو اس طبقه ای كه اين جايگاه را در گروه فعلی اش

ــت تا شالوده ی  ــته كوشش شده اس در اين نوش
ــاختمان فعل و عناصر ساختمانی گروه فعلی  س
ــی جديد به اجمال  ــر مبنای ديدگاه زبان شناس ب
ــده را در  ــود. به اين اميد كه خوانن ــی ش بررس
ــب و ملاك های  ــاده از مرك ــخيص فعل س تش
ــه مباحث كتاب های زبان  داوری آن، با توجه ب

فارسی متوسطه، ياری نمايد. 

گروه فعلی، دستگاه های گروه فعلی، فعل ساده، 
فعل مركب، افعال اسنادی، افعال غيراسنادی 
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دوگونه دارد: na/ne. فرق na/ne مربوط به محيط صوتی مختلف 
ــت و در توزيع تکميلی هستند. ne پيش از »می« )mi( ظاهر  اس

می شود و na در موارد ديگر. مثال:
nemiravad ,nemigoft.1

naro,nadad,naraft.2
اين كه »نه« را با فعل در خط فارسی سر هم می نويسيم، مربوط 
ــت و نبايد اين تصور را ايجاد كند كه  ــم الخط فارسی اس به رس
ــتوری يك عنصر  ــت. »نه« از نظر دس »نه« جزو كلمه ی فعل اس
ــم الخط ملاك  ــت. بنابراين، رس ــروه فعلی اس ــاختمانی در گ س
ــازنده ی منفی با  ــتوری نيست. چنان چه عنصر س طبقه بندی دس
وجه امری به كار رود، نهی خوانده می شود. مانند: »نه گو و نه رو« 
ــود »نه داد،  و چنان چه با وجه اخباری به كار رود نفی ناميده می ش

نه گفت و نه رفت« )باطنی، 1374، 122(.

عنصر سازنده ی »ق« )افعال ناقص( در گروه فعلی
ــگاه »ق« را در  ــرار می گيرند و جاي ــن طبقه ق ــی كه در اي افعال
ساختمان گروه فعلی اشغال می كنند، افعال ناقص هستند. اين طبقه 
ــده اند كه دارای كليه ی ساخت های  از آن جهت ناقص خوانده ش

صرفی فعل نيستند و خود به سه زيرطبقه تقسيم می شوند.
1. زير طبقه ی اول: آن هايی كه برای شخص و عدد صرف نمی شوند:

ــخص و عدد خنثا  افعالی كه در اين طبقه قرار دارند از نظر ش
ــك فعل واژگانی،  ــوند. اين افعال با كم ــتند و صرف نمی ش هس
ــتند، مانندِ »بايد،  ــخص« در فارسی هس ــازنده ی »وجه غيرش س
ــود و بتوان« كه در وجه خبری و  ــود، می شد، بش می توان، می ش
ــتی،  ــه صورت های »بايد، بايس ــه كار می روند.اگرچ ــی ب التزام
ــت و می بايستی« از نظر صوری متفاوت اند، ولی از نظر  می بايس
ــت داده اند و صورت »بايد«  ــرد صوری تمايز خود را از دس كارب

به تدريج جانشين همه ی آن ها می شود.
2. زير طبقه ای كه برای شخص و عدد صرف می شود و دارای 
ــت:در اين طبقه فقط يك فعل  صيغه های ماضی و حال هردوس
قرار دارد و آن فعل »داشتن« است كه در نقش فعل معين همراه 

با فعل واژگانی يك نوع فعل استمراری می سازد. جای فعل
ــود ولی  ــخص و عدد صرف می ش 3. زير طبقه ای كه برای ش

فقط دارای صيغه های حال است.
در اين طبقه فقط يك فعل قرار دارد و آن فعل »خواستن« ا ست 

كه در نقش فعل معين همراه با فعل واژگانی، آينده را می سازد.
خواهيم رفت خواهم رفت 
خواهيد رفت خواهی رفت 
خواهند رفت خواهد رفت 

)باطنی، 1374، 125(

عنصر غير فعلی در ساختمان گروه فعلی »غ«
اعضای طبقه ای كه در گروه فعلی در اين جايگاه قرار می گيرد، 
ــلاف ديگر عناصر  ــده اند، زيرا برخ ــر غيرفعلی خوانده ش عناص

ــتند.عناصر مزبور يك  ــاختمانی گروه فعلی از جنس فعل نيس س
طبقه ی دستوری بسته تشکيل می دهند، مانند:

جای فعل
ــد از مواردی كه  ــزو گروه فعلی ان ــای اين طبقه را كه ج اعض
ــتند ولی جزو گروه فعلی نيستند با ملاك هايی  ظاهراً مشابه هس

ديگر می توان از هم بازشناخت، مثال:
ـ كتك خورد. در اين جمله »كتك« قابل بسط است.

ـ بالا رفت. در اين جمله »بالا« قيد است.
 ـدرگذشت. در اين جمله »در« عنصر غيرفعلی در گروه فعلی است.

ــوندهای فعلی متعلق به طبقات دستوری و محدودی  پس پيش
هستند كه در نقش عنصر غيرفعلی در ساختمان گروه فعلی قرار 

می گيرند و همراه با فعل خود بر روی هم »اسناد« هستند.

ــاختمان گروه فعلی در گذشته بيش تر رايج  عنصر غيرفعلی در س
ــانی اما امروزه ساختمان  ــت، به ويژه در سبك قديم خراس بوده اس

اين گونه افعال بيش تر به شکل ساده و كار می رود)باطنی، 1374، 126(.

عنصر سازنده ی مجهول »ل«
ــدن« است. اين  در اين طبقه فقط يك فعل وجود دارد و آن »ش
ــت. وقتی »شدن«  ــکال يك فعل واژگانی اس فعل دارای تمام اش
ــد، يعنی در نقش عنصر سازنده ی مجهول در  فعل واژگانی نباش
ــه با يك فعل واژگانی همراه است،  گروه فعلی عمل كند، هميش
ــت، يعنی  ــی وقتی در نقش فعل واژگانی به كار می رود تنهاس ول

خود در جايگاه »ف« قرار می گيرد، مانند:
دل خور شد.)باطنی، 1374، 128( ديده شد. 

عنصر ساختمان حالت »ح«
ــت. كه  در اين طبقه فقط يك فعل وجود دارد و آن »بودن« اس
هروقت »بودن« در نقش فعل كمکی در جايگاه »ح« قرار گيرد با 
ــود به تنهايی در نقش فعل  ــت و خ يك فعل واژگانی همراه اس

واژگانی در جايگاه »ف« نيز به كار می رود، مانند:
دل خور بودم )باطنی، 1374، 127( رفته بودم 

تجزیه ی افعال مركب
يکی از خصوصيات زبان فارسی داشتن فعل های متعدد تركيبی 
است كه معمولاً از يك اسم يا صفت يا عنصر ديگری به اضافه ی 
ــوند. زبان فارسی از اين وسيله فراوان استفاده  فعل ساخته می ش
ــازه به ندرت از  ــاختن فعل های ت ــد. به طوری كه برای س می كن

گروه فعلی از يك کلمه يا بيش تر ساخته شده است و 
همواره در ساختمان واحد بالاتر يعنی جمله، جايگاه 

اسناد را اشغال می کند
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صرف مستقيم استفاده می كند و عموماً وسيله ی تركيب را به كار 
ــرخيدن« و »باز  ــرخ شدن« نه »س ــود »س می برد. مثلًا گفته می ش
ــی از نظر  ــدن« و غيره اين ها.افعال تركيبی فارس كردن« نه »بازي
معنی يك واحدند ولی از نظر ساختمان دستوری دو جزء هستند 
ــلًا »فريفتن« از نظر معنی  ــوع رفتار متفاوت اند. مث و دارای دو ن
ــت با »فريب دادن« ولی »فريب دادن« از نظر دستوری  معادل اس
قابل تجزيه به دو جزء است.بنابراين از نظر طبقه بندی دستوری، 
ــمت  ــتند، جزء اول قس جزء اول و دوم متعلق به يك طبقه نيس
غيرفعلی و قسمت دوم، قسمت فعلی ناميده می شود.اين استدلال 
ــت؛  ــی صادق اس ــاره ی كليه ی فعل های تركيبی زبان فارس درب
به استثنای افعال پيشوندی كه جزء اولشان قابل بسط نيست)باطنی، 

.)78-1374 ،79

دستگاه های گروه فعلی زبان
ــتگاه وجود دارد. اين سه  ــی سه دس در گروه فعلی زبان فارس

دستگاه عبارت اند از:
ــتگاه شماره ی 1 كه به دو طبقه ی »ايستا« و »ناخودايستا«  1. دس
ــت كه  ــود. تفاوت اين دو طبقه به اين صورت اس ــيم می ش تقس
ــناد يك بند  ــتا )finite( می تواند در جايگاه اس طبقه ی خود ايس
ــتا  ايس ــود  ناخ ــه ی  طبق ــه  درحالی ك ــرد،  گي ــرار  ق  آزاد 

)non - finite( نمی تواند چنين جايگاهی را اشغال كند.
طبقه ی ناخود ايستا به دو زيرطبقه تقسيم می شود:

الف( زير طبقه ی مصدر
ــش گروه های فعلی ناخود  ــی می توانند در نق مصدرهای فارس
ــناد قرار گيرند. در اين صورت بندهايی كه  ــتا در جايگاه اس ايس
اسناد آن ها به وسيله ی گروه فعلی ناخود ايستا پر شده باشند، بند 
ــتند، مثال:در اين وقت شب او را از خواب بيدار كردن  آزاد نيس
ــت« يك گروه فعلی خود  ــت.در مثال بالا »اس دور از انصاف اس
ايستا است و در جايگاه اسناد در يك بند آزاد قرار گرفته است. 
ــب او را از خواب بيدار  ــن وقت ش ــز در بند »در اي ــردن« ني »ك

ــت ولی چون »كردن« از  ــناد قرار گرفته اس كردن« در جايگاه اس
ــت، اين بند نمی تواند يك بند  ــتا اس گروه های فعلی ناخود ايس
ــد و به تنهايی بايستد. تمام اين بند به عنوان بند واژگون  آزاد باش
ــت. بنابراين، تمام  ــرار گرفته اس ــندٌ اليه ق ــه در جايگاه مس مرتب
ــی، هم در مرز گروه اسمی و گروه فعلی  مصدرها در زبان فارس
ــمی: رفتن  ــه كار می روند و هم در نقش گروه اس ــتا ب ناخود ايس

صلاح نيست.
ب( زير طبقه ی اسم مفعول

ــم مفعول ها می توانند در نقش گروه فعلی ناخود  بعضی از اس
ــاختمان بند به كار روند، مثال: هنوز نيامده رفت.در  ــتا در س ايس

مثال فوق: »نيامده« گروه فعلی ناخود ايستا است.
ــتا به دو زير طبقه تقسيم می شود: زير طبقه ی  طبقه ی خود ايس

شخصی و غيرشخصی.
)personal( زيرطبقه ی شخصی )الف

ــه  ــرار می گيرند كه دارای س ــروه فعل هايی ق ــن طبقه گ در اي
ــن طبقه فعل  ــند. پس در اي ــخص، عدد و وجه باش مقوله ی ش
دارای امکانات شخص )اول شخص، دوم شخص، سوم شخص( 
و امکانات عدد )مفرد و جمع( و امکانات وجه )خبری ـ التزامی ـ 

امری( به طور هم زمان است، مانند: من می روم، آنان رفته اند.
)impersonal( زيرطبقه ی غيرشخصی )ب

گروه های فعلی كه در اين طبقه قرار می گيرند از دستگاه های شخص 
و عدد انتخاب نمی كنند و بندهايی كه اين گروه ها در جايگاه اسناد 

آنان قرار می گيرند، هميشه بدون مسندٌ اليه هستند، مانند:
بشود رفت، بتوان گفت، بايد ديد، می شد رفت.

ــتگاه شماره ی دو كه فقط دارای دو امکان مثبت و منفی  2. دس
ــت. وقتی گروه فعلی مثبت باشد، جايگاه »ن« در گروه فعلی  اس
ــد، اين جايگاه با  ــت. ولی وقتی گروه فعلی منفی باش خالی اس

عنصر سازنده ی منفی )en/an( اشغال شده است، مانند:
نه می توان برد. كشته نشد ـ نکشت.

ــتگاه دو امکان معلوم و  ــتگاه شماره ی 3 كه در اين دس 3. دس
مجهول افعال قرار می گيرد. مانند:

كشته شد كشت  
كشته خواهد شد خواهد كشت 

)باطنی، 1374، 129-136(

راه های تشخيص فعل ساده از مركب
در كتاب های زبان فارسی راه های تشخيص فعل ساده از مركب را 
ــرح كرده اند  ــش نحوی مط ــترش پذيری و گرفتن نق ــامل گس ش
)كتاب های زبان فارسی متوسطه، بحث فعل ساده و مركب(، اما در 
كنار اين دو راه، راه های ديگری نيز برای تشخيص آن ها وجود دارد:

معيار معنایی
ــا توجه به اين معيار، ابتدا به فعل جمله دقت می كنيم، اگر در  ب

يكی از خصوصيات زبان فارســی داشتن فعل های 
متعدد ترکيبی است که معمولاً از يك اسم يا صفت 

يا عنصر ديگری به اضافه ی فعل ساخته می شوند

ــتا به دو زيرطبقه ی مصدر و اســم  طبقه ی ناخودايس
مفعول، و طبقه خودايستا به دو زيرطبقه ی شخصی و 

غيرشخصی تقسيم می شوند
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ــد ساده و اگر در غير از  ــده باش معنای اصلی خود به كار رفته ش
معنی اصلی خود به كار رفته باشد، مركب است:

آب دريا به طرف ساحل پيش آمد. )ساده(
ديروز حادثه ای برای من پيش آمد. )مركب(

در جمله ی اول فعل »آمدن« در معنای اصلی خود به كار رفته، 
ــت كه بين »پيش« و »آمد«، فاصله ی  ــاده است و بهتر اس پس س
ــل »آمدن« در  ــا در مثال دوم فع ــود. ام ــان كلمه ای رعايت ش مي

ــدی با جزء غير  ــه كار نرفته و معنی جدي ــای اصلی خود ب معن
ــت كه  ــت و بهتر اس صرفی به خود گرفته، از اين رو مركب اس

فاصله ی ميان كلمه ای بين دو جزء آن از بين برود.

معيار جانشينی
ــزء غيرصرفی فعل، واژه ی  ــن معيار اگر بتوانيم به جای ج با اي
ديگری در همان حوزه ی معنايی بگذاريم و معنی و مفهوم جمله 
ــت، اما اگر نتوانيم در همان حوزه ی  ــاده اس تغيير نکند، فعل س
ــم، فعل مركب  ــن جزء غيرصرفی كني ــی واژه ای جای گزي معناي

است.مانند:
آب دريا به طرف ساحل پيش آمد. )ساده(

ديروز حادثه ای برای من پيش آمد. )مركب(
ــای جزء غيرصرفی يعنی پيش واژه ی  در مثال اول می توانيم به ج
ديگری چون »بالا« و »جلو« بگذاريم، ضمن اين كه در معنای جمله 
نيز تغييری رخ نخواهد داد. اما در مثال دوم به جای جزء غير صرفی، 
ــوان واژه ی ديگری قرار داد كه با فعل »آمدن« معنی رخداد و  نمی ت

حادثه را بدهد. بنابراين فعل جمله ی دوم مركب است.

معيار آوایی
ــاده و مركب را  ــان فعل س ــز می توان مرز مي ــن معيار ني ــا اي ب
ــث بين جزء غيرصرفی  ــخص نمود و آن دقت در جای مک مش
فعل با فعل است. به اين معنی كه اگر ضمن خواندن جمله يك 
مکث بالقوه بين جزء غيرصرفی با فعل داشته باشيم، فعل، ساده 

و اگر نداشته باشيم فعل، مركب است، مانند:
من او را سال ها دوست داشتم )مركب(
من در اين روستا دوست داشتم )ساده(

ــتم«  ــت و داش ــث و درنگی ميان »دوس ــه ی اول مک در جمل
صورت نمی گيرد، پس فعل مركب است، اما در مثال دوم بالقوه 
ــتم« دارد، بنابراين فعل ساده  ــت و داش مکثی خفيف ميان »دوس

است )کتاب معلم، 1381، 95(.

مفعول پذیری
ــاده از مركب، حضور  ــخيص فعل س يکی ديگر از راه های تش
ــت. البته اين روش مخصوص جملات غير  مفعول در جمله اس
اسنادی است، چرا كه جملات اسنادی چهار جزئی لزوماً دارای 

مفعول هستند، ضمن اين كه فعلشان معمولاً ساده است، مثال:
من او را دوست دارم. )مركب(

من در اين شهر دوست دارم. )ساده(
ــزء غيرصرفی جزء  ــت، پس ج جمله ی اول دارای مفعول اس
ــت، اما جمله ی دوم، دارای مفعول نيست و جزء  فعل مركب اس

غيرصرفی، مفعول جمله به حساب می آيد.
ــخيص افعال )غير از افعال ربطی و  روش های مذكور برای تش
ــت. چرا كه افعال ربطی معمولاً به  ــنادی( قابل توجه اس غير اس
ــوندی به كار می روند و يا  ــکل پيش ــاده يا نهايتاً به ش ــکل س ش
ــان به صورت افعال كمکی است كه در  گونه ای ديگر از كاربردش

اين صورت ديگر فعل ربطی به حساب نمی آيند.
ــنادی به گونه ای ديگر غير از افعال  ــخيص افعال اس روش تش
ــت. افعال اسنادی كه گاه اسنادی و گاه  معمولی و عادی زبان اس

غير اسنادی هستند، عبارت اند از:
ــاختن، گرداندن«. زمانی كه بتوان افعال اين  »كردن، نمودن، س
ــاده  ــی از افعال اين گروه نمود فعل، س ــروه را جای گزين يک گ
خواهد بود و جمله ی اسنادی چهار جزئی است، مانند: من او را 

از اين مسئله آگاه كردم )نمودم، ساختم، گرداندم(.
اما اگر نتوان همه ی افعال هم گروهشان را جای گزينشان سازيم، 
ــاهنامه تحقيق  ــت، مانند: من روی ش ــنادی نيس ديگر جمله اس
كردم، كه اجرای يك كار است و جمله سه جزئی مفعولی است.

مثال ديگر: من او را آگاه ساختم )نمودم، كردم و گرداندم(.
ــاختم  ــت و فعل س ــندی اس جمله ی چهارجزئی مفعولی ـ مس
ــاختم )بنا كردن(  ــت. اما اگر بگوييم: من خانه ای را س ــاده اس س

جمله سه جزئی مفعولی است. 

ــی  چون مصدر »كردن« از پر كاربردترين مصدرهای زبان فارس
ــت و اين فعل به صورت های مختلف به كار می رود )راه های  اس

تشخيص ساده از مركب بودنش جداگانه ذكر می شود(.
ــازيم، اين فعل  ــين آن س 1. اگر بتوان هم گروه هايش را جانش

ساده و جمله چهارجزئی مفعولی  ـ مسندی است.
ــنادی نيست و  ــد، ديگر فعل اس 2. اگر به معنای »اجرای كار« باش

با معيارهايی هم چون جانشينی، آوايی و مفعول پذيری 
می توان فعل ساده را از مرکب تشخيص داد

راه تشخيص اجزای جمله »فعل« است. فقط دقت و 
توجه به فعل می تواند بســياری از سؤالات ما را در 
باب جمله، اجزای جمله و نقش های واژه ها در جمله 

مشخص سازد
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جمله ی سه جزئی مفعولی می سازد؛ همان طور كه مثالش قبلاً ذكر شد.

3. اگر اين فعل نه اسنادی باشد و نه به معنای »اجرای كار«، به 

شرط آن كه مفعول در جمله حاضر باشد »مركب« است، مانند:
من داستان های شاهنامه را مطالعه كردم )مركب(.
من روی بخشی از شاهنامه تحقيق كردم )ساده(.

افعال اسنادی ديگر چون »يافتن، پنداشتن، ديدن، گفتن و...« نيز گاه 
اسنادی و گاه غير اسنادی هستند. راه تشخيص اسنادی و غير اسنادی 
بودنشان به اين صورت است كه اگر توانستيم جمله را تبديل به يك 
ــنادی و جملات  ــن افعال اس ــندی كنيم، اي ــه جزئی مس جمله ی س

چهارجزئی را می سازند، اما اگر نتوانيم فعل غير اسنادی است.
مثال: »من او را عاقل ديدم.« كه می توان گفت: »او عاقل است«. 
جمله چهارجزئی و اسنادی است، اما اگر بگوييم: »من ستارگان 
ــنادی نيست زيرا نمی توان  ــمان ديدم«، جمله ديگر اس را در آس
ــت«.پس فعل جمله ی مذكور غير  ــمان اس ــتارگان آس گفت: »س
اسنادی و سه جزئی مفعولی است.نکته ی ديگر كه در باب اجزای 
اصلی جمله با توجه به فعل به نظر می آيد، اين است كه اولاً راه 
ــخيص اجزای جمله »فعل« است. فقط دقت و توجه به فعل  تش
می تواند بسياری از سؤالات ما را در باب جمله، اجزای جمله و 
ــخص سازد؛ چرا كه ملاك ثابتی  نقش های واژه ها در جمله مش
ــاخت فعل و حضورش در جمله وجود ندارد. پس بايد  برای س
موقعيت فعلی »فعل« را در جمله سنجيد. مثلًا افعال ناگذر، گذرا 
ــرگاه با علامت  ــه مفعول، ه ــه متمم، گذرا ب ــند، گذرا ب به مس
ــزء ديگر نياز پيدا  ــاز، متعدی گردند به ترتيب به يك ج سببی س
ــه جزئی و اگر سه جزئی اند  خواهند كرد. مثلًا اگر دوجزئی اند س
ــوند.نکته ی ديگری كه ذكرش لازم و ضروری  چهارجزئی می ش

ــد، اين است كه افعال دووجهی را نبايد با فعلی كه  به نظر می رس
در موقعيت های مختلف تغيير معنا می دهد يکی گرفت؛ چرا كه 
افعال دووجهی دارای يك معنی در همه ی كاربردهايشان هستند 
ــری مانند: »گرفتن، بريدن  ــه يك واژه اند. اما افعال ديگ و هميش
ــا معنی ديگر  ــك واژه ی ديگر ب ــای خود، ي ــر معن ــا تغيي و...« ب

می شوند)وحیدیان کامیار، 1379، 49(.
ــی  با توجه به اين كه يکی از مباحث مهم كتاب های زبان فارس
ــطه بحث فعل مركب است و هنوز هم بسياری از  دوره ی متوس
ــته اند به خوبی از عهده ی حل آن برآيند،  ــان، نتوانس دستورنويس
روش های مذكور تا اندازه ای می تواند ساختمان بسياری از افعال 
زبان را مشخص نمايد.هر چند كه درباره ی فعل مركب نظريات 
ــان و  ــياری از دستورنويس ــود دارد و بس ــی وج ــيار متنوع بس
ــخن ها گفته اند، اما  ــان ايرانی و اروپايی در باب آن، س زبان شناس
ــت نيست. برخی  نظر واحد و متقنی در باب فعل مركب در دس
ــترش داشتن زبان، بيش تر  كثرت فعل مركب را در زبان بنابر گس

از افعال ساده می دانند )خانلری، 1370، 190-113( )خانلری، باطنی(
 و برخی ديگر می گويند تعداد افعال مركب زبان زياد نيست و 
ــاده اند. )وحیدیان، فرش�یدورد( )وحیدی�ان کامیار،  اكثر افعال زبان س

نکاتی درباره ی فعل مرکب، 1370، 94(

نتيجه گيری
ــدرج در اين مقاله بايد نکاتی چند را در  ــا توجه به مطالب من ب

تشخيص فعل ساده از مركب مد نظر داشت:
ــه معنايی كه از آن  ــی »فعل« در جمله با توجه ب ــگاه فعل 1. جاي

استنباط می شود؛
2. توجه به اجزای جمله؛

3. توجه به اسنادی و غير اسنادی بودن نوع جمله؛
4. حضور مفعول در جمله؛

5. نحوه ی خواندن فعل همراه با جزء غير صرفی آن؛
6. شناخت خود نوع فعل از لحاظ گذر يا ناگذر.

ــخيص ساده و  و مهم تر از موارد مذكور اين كه بدانيم برای تش
ــم كه به جواب  ــتفاده نمايي ــب بودن فعل از كدام روش اس مرك
درست تری دست يابيم. چون همه ی روش ها برای همه ی افعال 
ــب نيستند. هر فعل از نظر ساده و مركب بودن بايد با  زبان مناس

روش خاص خود ثابت شود.

امبیركبیر،  انتشارات  تهران،  دستوری،  ساختمان  توصیف  محمدرضا،  باطنی،   .1
چ12، 1370•3.  توس،  انتشارات  فارسی،  زبان  دستور  پرويز،  خانلری،   .2•1374
عزتی پرور، احمد، کتاب معلم زبان فارسی، انتشارات شركت چاپ و نشر كتاب های 
درسی ايران، چ2، 1381•4. وحیديان كامیار، تقی، حرف های تازه در ادب فارسی، 
انتشارات دانشگاه شهید چمراه اهواز، 1370•5. ������ ، ������ ، دستور زبان فارسی، 

انتشارات سمت، چاپ اهواز، 1379•6. كتاب های زبان فارسی متوسطه•

ــودن بايد با روش  ــاده و مرکب ب هر فعل از نظر س
خاص خود ثابت شود


